
يك هـم كلاســى دارم 
كه مرا اذيتّ مى كند. او 
هميشه من را مى ترساند 
و مى گويد اگر به كسى 
اذيتّم  بيشــتر  بگويم، 
مى كند. يك روز خيلى 
معلّمم  بودم.  ناراحت 
ــت: «چرا  ــن گف ــه م ب

ناراحتى؟»
من از ترس هم كلاســى ام چيزى نگفتم. امّا  معلّم من خيلى 
باهوش اســت. او به من گفت: «من مى دانم تو از چه چيزى 

ناراحتى. اين يك راز نيست. وقتى چيزى يا كسى تو را 
ناراحت مى كند، بايد به پدر و مادرت يا به معلّمت 

بگويى.»
ــن را ناراحت  ــدم، وقتى چيزى م آن روز فهمي
مى كند، بايد به يك بزرگ تر بگويم. آن ها حتماً 

به من كمك مى كنند. 

* * *

دوست من هميشه با خودش كبريت و وسايل 
خطرناك به مدرسه مى آورد.

او از من مى خواهد اين راز را به كسى نگويم.
نظر شما چيست؟ بايد راز او را به كسى بگويم يا نه؟
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